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  از مشروطه تا پهلوي: خاندانم

الدوله، والي فارس، براي تحبيب مردم كوهمره و سـرخي، پـس    ميرزا اسداالله خان ناظم
شهباز سـرخي،   اش، ملا يك ماههرنگاني از كلانتري از قتل ملا برفي و عزل عبداالله خان دا

بـا حـوادث دوران    لا شـهباز كلانتـري م ـ . پدربزرگم، را به كلانتري كوهمره منصـوب كـرد  
  ٥٧٥.مشروطه مقارن شد

رخي خـان   شهباز ،پس از آنهاي پرآشوب مشروطه و  در سال ، كلانتـر كـوهمره، در   سـ
. جـاي داشـت  ، خاندان قوام، و در برابر الدوله قشقايي صولتو  مجتهد لاريهواداران جبهه 

جوار شهر شـيراز كـانون   اش در  ها، كوهمره به دليل موقع استراتژيك جغرافيايي در اين سال
از . هاي مسلحانه ميان قشون پليس جنوب بريتانيا و نيروهاي ضد انگليسي بـود  اصلي درگيري

اشارات فـراوان شـده   طوايف سرخي در شيراز به هاي كنسولگري بريتانيا  در گزارشاينرو، 
  . است

 ـ      در اسناد سفارت بريتانيا و گزارش ران يـا  هـا و خـاطرات مـأموران انگليسـي مقـيم اي
ها عموماً از ايلات و عشاير و سران طوايف و كلانترانـي كـه در جبهـه     كارگزاران ايراني آن

ريـك  فردبـراي مثـال،   . يـاد شـده  » اشـرار «مبارزه با بريتانيا جاي داشتند، با عناويني چون 
بـداالله  خواجه ع، در خـاطراتش  ١٩١٥-١٩١٢هاي  ، سركنسول بريتانيا در شيراز در سالاوكانر
نام و سرشناس است و از سـرداران   خوش ، كلانتر كازرون، را كه شخصيتيناصرديوانخان 

    : مبارزه با استعمار انگليس، چنين توصيف كرده است
نام  شخصي به. بسيار ناخوشايند و ناميمون بود.] ق ١٣٣٢[ ١٩١٤آغاز سال «

هم وضعيتي مب خان نيمه مستقل و نيمه راهزن كازرون، كه در مقام ناصرديوان
اش مورد تهديد قرار گرفته  داشت، چون پي برد كه امتيازها و درآمدهاي گذشته

و در معرض نابودي كامل است، رفتاري خصمانه عليه ژاندارمري در پيش 
     ٥٧٦».گرفت

و مـنش  اجتماعي و سياسـي  مردم فارس و كازرون، و مناطق همجوار، كه جايگاه رفيع 
اوكـانر  شيوه بيـان  توانند درباره اين  ناسند، ميش ناصرديوان را ميوالاي و شخصيت فردي 

  
 . ٤٥٦همين كتاب، ص  . ٥٧٥
خاطرات فردريك اوكانر كنسول انگليس در : از مشروطه تا جنگ اول جهانياوكانر، فردريك  . ٥٧٦

 . ٨٨، ص ١٣٧٦شيرازه، : ترجمه حسن زنگنه، تهرانفارس، 
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ز حـاج محمـدكريم   شيراز، ادر بريتانيا  ، نايب كنسولاسمارتيا در گزارش  ٥٧٧.داوري كنند
اين  ٥٧٨.ياد شده» ها قشقاييشرير كل «شخصيت برجسته قشقايي، با تعبير خان كشكولي، 

جنـاق حـاج نصـراالله    داماد سلطان محمد خان ايلخـاني، با  حاج محمدكريم خان كشكولي
و نماينده ايل قشـقايي  ) الدوله قشقايي همسر صولت(بي  خان ايلخاني، دايي خديجه بي

تـرين شخصـيت    او به عنوان متنفـذترين و فرهيختـه  . در دوره دوم مجلس شوراي ملّي بود
   ٥٧٩.شود سياسي قشقايي در دوره معاصر شناخته مي

، بـي سـلطنت   بـي بـا  . ش ١٢٩٠رداد م ـ ١٤./ ق ١٣٢٩شعبان  ١١ملا شهباز سرخي در 
نيز بـه وي  » خان«ال لقب و در همين س ٥٨٠دومين دختر عبداالله خان دارنگاني، ازدواج كرد

  . است ،االله شهبازي حبيب، حاصل اين وصلت پدرم. اعطا شد
محمـدعلي  كلانتران مقتدر ايلات بزرگ قشـقايي،  . م ١٩١٢اكتبر ./ ق ١٣٣٠در ذيقعده 

الدوله را رها كرده بودند  رئيس ايل دره شوري، صولت اياز كيخاو  رئيس ايل كشكولي خان
را بـه   ابـوالفتح خـان كشـكولي    ؛در ايلات فـوق دسـت زد  ناموفق و لذا او به عزل و نصب 
را به كلانتـري ايـل دره شـوري منصـوب      شوري پناه كيخا دره  عليكلانتري ايل كشكولي و 

  . الدوله جاي داشت هه صولتدر جب سرخيشهباز خان در اين زمان،  ٥٨١.كرد
. ق ١٣٣٠نيمه شعبان ./ م ١٩١٢در اواخر ژوئيه به گزارش كنسولگري بريتانيا در شيراز، 

الملك را از دارنگان و سياخ بيرون كردند و  قشون پانصد نفري كوهمره و سرخي نيروهاي قوام
 ٢٦٠ل بـود، قشـوني   اين نيرو به شهر شيراز محتمورود از آنجا كه  .در دارنگان مستقر شدند

) مدخل ورودي به شهر شيراز از سـمت كـوهمره  (نفره براي جلوگيري از ايشان در چنارراهدار 

  
هاي  زندگي و مبارزات ناصرديوان كازروني در بسياري از منابع مربوط به انقلاب مشروطه و سال . ٥٧٧

موسـي  : ي آشـنايي اجمـالي بنگريـد بـه    بـرا . جنگ جهاني اول در جنوب ايران درج شـده اسـت  
 . ١٣٧٨نشر قو، : تهرانخواهان كازرون،  جنبش ضد استعماري جنوب و آزاديزاده،  مطهري

 . ٧٥٧رضازاده ملك، همان مأخذ، ص : ، در١٩١٢اكتبر  ٣٠گزارش اسمارت به والتر تنلي،  . ٥٧٨
 . ٦٤٦، ٣٩٢-٣٩١، ٣٨٨-٣٨٧همين كتاب، صص : بنگريد به . ٥٧٩

بـري و   الملك و اعتلاءالملك خلعت يم خان كشكولي با ابراهيم خان حكيمتصاوير حاج محمدكر
برخـي  . نمايندگان مجلس دوم و رجال تهران و شيراز بيانگر شيخوخيت و جايگاه محترمانه اوسـت 

داوودي و سـاير حكـام    هاي شيخ خزعل و حيدر خان حيات مكاتبات حكام وقت فارس و تلگراف
 . كولي نزد نگارنده موجود استجنوب به حاج محمدكريم خان كش

 . ٣٩٠-٣٨٩همين كتاب، صص : بنگريد به تصوير عقدنامه مندرج در . ٥٨٠
 . ٧٥٥رضازاده ملك، همان مأخذ، ص : در ١٩١٢اكتبر  ٣٠گزارش اسمارت به والتر تنلي،  . ٥٨١
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اي را براي گردآوري نيرو بـه منظـور    الملك تلاش گسترده االله خان قوام حبيبيافت و  استقرار
  ٥٨٢.گيري سياخ و دارنگان آغاز كرد بازپس

جنگ با قشون مشـترك انگلـيس و خانـدان     فعال شهباز خان سرخي دربه دليل نقش 
هاي  را به مركز جنگ دارنگان، كه الدوله اسماعيل خان صولتاش با  قوام شيرازي و همراهي

الدولـه، كـه اينـك اقتـداري      صولت. ق ١٣٣٠در ذيقعده بدل كرده بود، خود انگليسي  ضد
گرفتـه بـود،   لقـب  » سـردار عشـاير  « مجتهـد لاري فراتر از ايل قشقايي داشت و از سـوي  

سنتي كلانتران  ٥٨٣.را، علاوه بر كوهمره سرخي، به شهباز خان سپرد كوهمره جروقكلانتري 
ميـرزا  بودنـد كـه در آن زمـان از    » هـا  خواجـه «اندان بومي معروف بـه  اعضاي خاز جروق 

، مالـك بـزرگ منطقـه فـوق،     )حكمتخان اصغر  پدر علي( الممالك احمدعلي خان حشمت
و خويشاوند پيمان  همو نواب شيرازي قوام هاي  خاندانبا  ندان حكمتخا .كردند مي تبعيت

محموله ترياك كمپاني ساسـون  حامل كاروان  سرخيان، ١٩١٢نوامبر  ٢٢يك ماه بعد،  ٥٨٤.بود
   ٥٨٥.بوشهر مصادره كردند -را در مسير شيراز

ن بـار  براي نخستيبايد سرخي، خان من، نوه شهباز  ،طنز تاريخ اينجاست كه دو نسل بعد
  ٥٨٦.باشمتاريخ معاصر ايران تحولات بزرگ امپراتوري مالي ساسون در ف جايگاه معرّ

  
 . ٧٥٦همان مأخذ، ص  . ٥٨٢
سـيد   كوشـش  ، بـه اصغر خان حكمت شـيرازي  هاي روزانه ميرزا علي يادداشت: ره آغاز حكمت . ٥٨٣

 . ٣٣٠-٣٢٩، بخش دوم، صص ١٣٦٤خجسته، : محمد دبيرسياقي، تهران
اصغر حكمت و رضـا   ويژه علي اكبر طبيب شيرازي، به عضاي خاندان حكمت، از تبار ميرزا عليا . ٥٨٤

، در حكومت پهلوي به مشاغل عـالي چـون وزارت و حكومـت و    »سردار فاخر«حكمت ملقب به 
 . ٦١٧، ٥٣٦، ٤٦٧همين كتاب، صص : ريد بهبنگ. نمايندگي و رياست مجلس رسيدند

رسـتوراني  . اي بـود  آدم مهمل و بيهـوده ) الممالك حشمت(ها حسنعلي خان حكمت  آخرين آن
. گفـت  شـعر هـم مـي   . نشست آنجا مي. داشت در نزديكي ميدان ونك تهران كه به اجاره داده بود
هـا و   هـا و بنچـاق   ر، تمامي قبالهآخر س. بسياري از اموال ساير اعضاي خاندان حكمت را بالا كشيد

در زمان اقبالي (اسناد مالكيت قديمي خاندان خود را به مؤسسه اقتصادي سازمان تبليغات اسلامي داد 
ها هم به اعتبار ايـن اسـناد از متصـرفين چيـزي      آن. و گويا چيزي گرفت) زاده، يادم نيست يا نبي

 . پيش مردچند سال  .اين مسئله نيز بايد بررسي شود. گرفتند
رضازاده ملك، : ، در١٩١٢نوامبر  ٢٩تلگراف والتر تنلي به سر ادوارد گري وزير خارجه بريتانيا،  . ٥٨٥

 . ٧٤٠همان مأخذ، ص 
 . ٤٦٧همين كتاب، ص : بنگريد به . ٥٨٦
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ايـن را زمـاني   . شيرازگم متهم شد به غارت محله كليميان اينجاست كه پدربزر طنز ديگر
، در كتاب فـوق  دومين سند. ايران به فلسطين منتشر شداسناد مهاجرت كليميان دريافتم كه 

الملك است از شيراز به وزير داخله  االله خان قوام حبيب. ق ١٣٢٨ قربع ١٢مورخ تلگراف 
محلـه  هـا   و گروهـي از قشـقايي   اش و طايفـه  شهباز سرخيمدعي است كـه  او . در تهران

بنده از . تحاشي و انكار صرف كرده«. الدوله مذاكره كرده با صولتاند،  هيهوديان را غارت كرد
در تميز و دقت و پافشاري  كاملاًمطلب كه نهايت اهميت دارد وزارت جليله استدعا دارم در اين 

اقدامات براي تحريك يهوديان ايران به مهـاجرت   گونه اين ٥٨٧».تحقيق صدق و كذب فرمايند
. در همه جا بود. فقط در ايران رخ نداد. سرزمين بودفلسطين و افزايش جمعيت يهودي آن به 

 الملك قوامدر شيراز نيز چنين بود و دست . ودي بودصهيونيستي و زرسالاران يه هاي كانونكار 
 اش، به سركردگي محمدباقر خان دهقان، در كار بهائيتبار و پيشكاران  و اعوان و انصار يهودي

زمـاني كـه رضـاقلي خـان      ٥٨٨.دادنـد  المتـين  حبـل ها را همان زمـان در    پاسخ قوامي .بود
الملك و برادرش، نصـرالدوله، را   قوام االله خان خواست حبيب السلطنه، والي فارس، مي نظام

بـا  بايد من دو نسل بعد،  ٥٨٩».محله يهود را غارت كرديد«: ها گفت تبعيد كند، با عتاب به آن
  . شناسانيدم ميبه مردمم را ها  دسيسه ها و اين كانوناين  زرسالاراننگارش 

ني ادر ناتبر ،علي خان سالار حشمتحمايت از شهباز خان سرخي به . ق ١٣٣٣از سال 
ساله بود، برخاست و به قدرتمنـدترين حـامي   الدوله كه در آن زمان بيست و هفت  صولت

الملك و پسرش ابراهيم خـان   االله خان قوام الدوله با حبيب در اين زمان، صولت. او بدل شد
  . داد ولي علي خان سالار همچنان به جنگ ادامه مي ٥٩٠آميز برقرار كرده رابطه مسالمت

ول كـوهمره، داعيـه   ، پسر ملا برفي كلانتر مقتچي سقلمهملا ولي خان ، .ق ١٣٢٨از سال 
او، به دليل وصلت ملا برفي با خاندان قـوام شـيرازي، در همـان    . داشتكلانتري كوهمره 

هـا خويشـاوند بـود و از      بـا قـوامي   ٥٩١سفر شيراز كه ملا محـزون بـه شـعر روايـت كـرده،     

  
سازمان اسـناد  : ، تهران.ش ١٣٣٠-١٣٠٠اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين،  مرضيه يزداني، . ٥٨٧

 .٢، ص ١٣٧٤ملّي ايران، 
 . م ١٩١٠نوامبر  ٧/ .ق ١٣٢٨قعده يذ ٤، ١٩شماره ، ١٨، سال المتين حبل . ٥٨٨
ج السـلطنه،   رضاقلي خان نظـام اتحاديه، : از نقل به، .ق ١٣٢٩الثاني  ربيع ٢٥، ٣٧، شماره المتين حبل . ٥٨٩
 . ١١٥، ص ١
 . ٢٢٩-٢٢٨قهرماني ابيوردي، همان مأخذ، صص  . ٥٩٠
 . ٤٥٣-٤٥٢همين كتاب، صص  . ٥٩١
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كوهمره سرخي ضابطي منطقه . ق ١٣٣٣الثاني  اديدر جمدر نتيجه، . مند شان بهره حمايت
رفـت و كلانتـر    شمار مـي  يك واحد عشايري مستقل در كنار ساير ايلات بهرا، كه و سياخ 

مشـتركاً  در قبال پرداخت ساليانه يكهزار تومان كرد،  آن را والي فارس منصوب مي) ضابط(
مـلا شـهباز خـان، رئـيس      ٥٩٢.سـپردند  سـرخي  محمد عليكربلايي و  چي ولي خان سقلمهبه 

شد، مانع سـيطره ايشـان بـر     به عنوان كلانتر شناخته مي طوايف سرخي، كه هنوز با اقتدار
شـهباز  . ش ١٢٩٥ارديبهشـت   ٦./ ق ١٣٣٤الثاني  جمادي ٢٠در به اين دليل، . كوهمره بود

در از جملـه شـيرمحمد خـان شـكفتي،      پسرنوجوانش محمد و هشت تفنگچي به همراهخان، 
جنـازه   .نيمه شب در چادر به قتـل رسـيد  مجاور فيروزآباد، كوهمره،  شرقان سركشي به جري

   ٥٩٣.بود، به خاك سپردندشهباز و در آنجا، كه مقر كلانتري آنان را به شكفت بردند 
محمد سرخي طولاني نيست؛ زيرا  چي و كربلايي علي دوران كلانتري ولي خان سقلمه

از عمويم، ملا سرمسـت،  . م ١٩٢٠مارس  ٨./ ق ١٣٣٨ي الثان جمادي ١٦در سند متعلق به 
 ١٢٩٩حـوت   ٣در زمان كودتـاي  بنابراين،  ٥٩٤.نام برده شده» سرمست خان كلانتر«با عنوان 

و تحولات پسين آن كـه بـه اسـتقرار سـلطنت پهلـوي انجاميـد، كلانتـري كـوهمره بـا          . ش
  . سرخي بودخان سرمست  ملا

شرط وصلت را قتل پـدربزرگم  طوايف سرخي، كه  ازبود جواني عاشق پدربزرگم قاتل 
هـاي   آور شد؛ در جريـان جنـگ   نام سرخيمهدي اين جوان كمي بعد با نام . گذارده بودند

هاي كنسولگري بريتانيا در شيراز  گزارشكه  چنانفراوان نشان داد و،   ضد انگليسي رشادت
عمويم، ملا سرمست، متحـد   باها   قشون متحد انگليس و قواميدهد، در جنگ با  نشان مي

  . بود
. كننـد  را مستأصـل مـي  تفنگچيان قـوام  و . آر. پي. هاي متعدد قواي اس در جنگ انسرخي

ميگلي ، حد فاصل روستاهاي جنگي است كه در محلي بين بيدستان و شوركي  ترين آن معروف
. شـد معروف ) ها يرد غارت شده توسط انگليسي(» غارتي ردي«كه بعدها به  دادرخ  ،و دادنجان

و تعداد زيادي انگليسي و هنـدي كشـته   داد فراوان نشان   در اين جنگ مهدي از خود رشادت
و طبق رسوم خود آتش ند كرد شدگان خود را به مسقان حمل مي ها اجساد كشته هندي. شدند

  . زدند مي

  
 .من است سند مربوطه در اختيار . ٥٩٢
  . ٤١١-٤١٠ها در همين كتاب، صص  بنگريد به تصوير سنگ قبر آن . ٥٩٣
 . ١١٣همين كتاب، ص  . ٥٩٤
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خصـومتي شـوم ميـان    تخـم  به دليل قتل پدر بزرگ و عمـويم و همراهانشـان،   معهذا، 
زار از طايفه بگي سرخي كشت شد كه بعدها بـا تـدبير پـدرم     ندان من و خاندان كمالخا

 اميـر خـان  مشـهدي  عشاير كـوهمره سـرخي،    ١٣٤٢-١٣٤١هاي  در قيام سال. پايان يافت
زار  ، پسران ملا مهدي و ملا باباخان سرخي، سران خاندان كمالبهادر خان اميريو  بهادري

ان ميـد در . ش ١٣١١مهدي سرخي در سـال  . ادار پدرم بودندبگي، همراهان صميمي و وف
مهدي «با نام اي  رسول پرويزي در نوشته. شيراز به دار آويخته شد) خاني كريم(ارگ دولتي 

  . توصيف كرده استاعدام او را صحنه » سرخي
  

و ديكتـاتوري نوخاسـته پهلـوي    در جنگ با خاندان قـوام  باز سرخيان . ش ١٣٠٥از بهار 
    . دبودن

در پي تمهيدات مفصل، كه به تعبيري بيش از پنج دهه در جريان بود، در سال «
خان تاج شاهي بر سر نهاد و سرانجام  خلع شد، رضا سلطنت قاجاريه. ش ١٣٠٤

كه از ديرباز است اين ثمره تلاش كساني . سلطنت پهلوي موجوديت يافت
كوشيدند و از  در اين راه را در سر داشتند،  "ايران باستان"آرزوي درازِ اعاده 

نام و . نفوذ خويش در امپراتوري استعماري بريتانيا براي تحقق آن بهره جستند
از اين زمان با تحركات اردشير ريپورتر و . از خلاء نجوشيد "پهلوي" فرهنگ

هاي معيني از زرسالاران پارسي امپراتوري بريتانيا، و وابستگان ايراني  كانون
چنين تبليغ . اي براي جلب پارسيان هند به ايران آغاز شد ايشان، موج گسترده

احياگر "را بر خود نهاده،  "پهلوي"اي كه نام  شد كه گويي حكومت نورسته مي
را مغتنم شمرند و با  "موهبت"است، پارسيان هند بايد اين  "ميراث ايران باستان

در  "اجدادي سرزمين آباء و"هاي خويش به  بازگشت به ايران و انتقال سرمايه
، مشاركت "شكوه و مجد كيان"اعاده آيين و فرهنگ پيش از اسلام، و احياي 

همزمان با اوجگيري اين تبليغات، نخستين كاروان پارسي به رياست  .ورزند
مرداد  ٧/ ١٩٢٦جي دينشاه راهي ايران شد و در پايان ژوئيه  هرمزجي كاووس  سر

اه از استقرار رسمي سلطنت پهلوي در اين زمان، هشت م. به شيراز رسيد ١٣٠٥
    ٥٩٥».گذشت مي

  
: تهـران نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلـوي و تاريخنگـاري جديـد در ايـران،     عبداالله شهبازي،  . ٥٩٥

  .١٣٩-١٣٨، صص ١٣٧٧سياسي،  هاي پژوهشمطالعات و  مؤسسه
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هنـد، بـه   ) زرتشتيان(همان زمان كه هيئت پارسيان ، ١٣٠٥تير  ٢٠/ ١٩٢٦ژوئيه  ١٢در 
شـد تـا بـه تهـران رود و      ، از بمبئي وارد شيراز ميجي دينشاه سر هرمزجي كاووسرياست 

بـه  نگليس در شيراز، تهنيت گويد، چيك، كنسول اشاه به رضا  سلطنت نوخاسته پهلوي را
    : ش دادگزارهارولد نيكلسون چنين 

ديروز با من ملاقات  ميرزا ابراهيم خان قواممفتخرم به اطلاع شما برسانم كه «
شوهر [ )الملك ناظم(محمدعلي خان قوام كرد تا گزارش ارسالي خويشاوندش 

خان قوام به  محمدعلي. را به اطلاعم برساند] خانم لقاءالدوله، خواهر ابراهيم قوام
اند، به  ها گرد آورده شده  تفنگچي كه از املاك قوامي ١٥٠همراه حدود 

درخواست مقامات نظامي، براي جنگ با مهدي سرخي ياغي اعزام شده كه 
چيك نام كوهمره را [وتاز او در مناطق ميان فيروزآباد و شيراز  عرصه تاخت

مهدي . شيراز ذكر شده استهاي روزانه  در گزارش] كند داند يا ذكر نمي نمي
ها متحد هستند  نشينان است كه با قشقايي رئيس يك گروه وحشي از نيمه كوچ

]... كند داند يا ذكر نمي چيك نام سرخي را نمي. [ولي در واقع جزء قشقايي نيستند
يك گروه سي نفره به فرماندهي يك ستوان اعزام شد ] براي سركوب مهدي[

طور كه قبلاً گفته شد، مقامات نظامي از  سپس، همان. دولي كاري نتوانستند بكنن
گزارش . ها تجهيزات دادند تفنگچيان فئودالي قوام كمك خواستند و به آن

ها را در نزديكي  رخياو س. كند الملك از وخامت حكايت اوضاع مي ناظم
آباد، حدود هشت مايلي فيروزآباد، در حالي يافته كه به شدت سنگربندي  ابراهيم

اند، او ديده كه  ها با مهدي بوده و به جاي هفتاد سرخي كه طبق گزارش. اند ردهك
و ) الدوله عمله صولت(هاي كوچك قشقايي، مانند مهترخانه  برخي از عشيره

ها به  اند و نيروي آن ها پيوسته رخيوزلو، به سقّغانلو و نمدي و حاجي بابر د قره
ن گستاخي اين شورش تا بدان حد است ميزا. بيش از دويست نفر بالغ شده است

ها از نظر تفنگ  آن. زنند اند و طبل مي برده "خانه نقاره"شان  ها به سنگرهاي كه آن
اند و نه زمين را  ها مجهزترند كه در منطقه فوق غريب  و مهمات از افراد قوامي

تن ساعت متوالي جنگ بود و سه  ٥٣ها  ميان آن. شناسند و نه راهنمايي دارند مي
نشيني  الملك از ترس صدمات سنگين عقب ناظم. از تفنگچيان قوام مصدوم شدند

اند و او سريعاً تقاضاي اعزام سرباز كرده  سه تن از سربازان او مجروح شده. كرد
ژوئيه رئيس ستاد پنجاه نفر ديگر را به همراه يك توپخانه  ١٠در . است

آخرين اخبار تأييد . شتكوهستاني، يك ماكسيم و دو مسلسل لويس اعزام دا
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     ٥٩٦».اند نشده حاكي است كه شورشيان مواضع خود را ترك كرده
 ١١/ ١٩٢٩در اول ژوئـن  . قيام عشاير فارس عليه ديكتاتوري رضـا شـاه ادامـه داشـت    

ر اوسـتن چمبـرلين،     . ش ١٣٠٨خرداد  سر رابرت كلايو، سفير انگليس، از باغ قلهك بـه سـ
    : كند ها را چنين گزارش مي ها، بهارلوها و سرخي شقاييوزير خارجه بريتانيا، شورش ق

... اوضاع فارس همچنان پريشاني بزرگي در حكومت ايران پديد آورده است«
برادر [كش دادن و تداوم مذاكرات با علي خان هنوز همان سياست دولت 
است و در همين حال تمامي نيروي خود را بر تقويت ] الدوله كوچك صولت

هاي علي خان و ايل  يكي از نخستين خواست... ز متمركز كرده استقشون شيرا
الدوله و انتصاب او يا پسر ارشدش، ناصر  قشقايي آزادي اسماعيل خان صولت

   ...خان، به رياست ايل قشقايي است
مه از  ٢٣در ... ميان قشون دولتي و شورشيان بهارلو نيز جنگ درگرفته است

  ...شده است جنگ بزرگي در حوالي فسا گزارش
مه قشون دولتي دشت ارژن را، واقع در مسير شيراز و بوشهر، پس  ٢٢در 

ترتيبي داده شد كه راه ميان . گرفتند و به سوي كازرون پيشروي كردند
ها و بخشي توسط  چنارراهدار و دشت ارژن حافظت شود؛ بخشي توسط قشقايي

عناصر متمرد  .اندكي بعد، اين ترتيب در هم ريخت. "امنيه"قشون رسمي 
، و سرمست خان سرخيمهدي دشتستاني و تنگستاني به همراه راهزنان معروف، 

پيوستند، در نزديكي چنارراهدار چادر زدند و به هر كس كه ] سالار[به علي خان 
    ٥٩٧»...مخالف آنان بود شليك كردند

، وسرهنگ حسينعلي نـامج قشون تحت فرماندهي . پايان يافت ١٣١١ها در  سرخيقيام 
وارد كـوهمره شـد و بـا     ٥٩٨آوردم،هاي لژ شـيراز   همان كه نامش را در زمره اولين فراماسون

و  ملا لطفعلـي شان،  ، و دو عموزادهعبداالله خانو  ملا سرمست خان كلانتردو عمويم،  نيرنگ
عبداالله خان در اوائل دهـه  . آنان در همين سال به قتل رسيدند. ، را دستگير كردملا سلبعلي

و اولاد  تازه ازدواج كـرده بـود  . ندگي بود، تيراندازي نامدار و برخلاف من بلند بالابيست ز
  

596.  Robin Bidwell [ed.] British Documents on Foreign Affairs, Part II, Series B, 

University Publication of America, 1991, Vol. 21, Part VI, pp. 164-165.  

597.  ibid, Vol. 24, Persia IX, pp. 18-19. 

 . ٥٣٩، ٥٣٧-٥٣٦همين كتاب، صص  . ٥٩٨
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، سردار شهيد ايرج لطفي نوه ملا لطفعلي،. ناميدند» عبداالله«بعدها، من را به ياد او . نداشت
تگير شـدند، آزارهـا   اي ديگـر نيـز دس ـ   عـده و  حاج جهانزير رحماني. جنگ تحميلي، است

  . بودندزنداني اهي پنج شش مديدند و 
تر بود،  مسيح خان را، كه بزرگ. االله حبيبو  االله مسيح: دو تن زنده ماندنداز خانواده من 

ئـيس  ر. ساله بـود، يـك سـال    ١٦و پدرم را، كه نوجواني  ٥٩٩سالي زنداني كردندپنج چهار 
 همـت  االله سـيف سـرهنگ  و ساير سرخيان را محاكمه كرد دادگاه نظامي كه عموها و پدرم 

بودند كه پس از انحلال  .)آر. پي. اس( »پليس جنوب ايران«تر افسر  نامجو و همت پيش. بود
» پلـيس جنـوب ايـران   «بايد بيفزايم، ايرانياني كه در  ٦٠٠.قشون فوق به ارتش ايران پيوستند

كه گفتم، از معدود  نبودند؛ ولي نامجو، چنان» نوكر انگليس«و » انگلوفيل«شاغل شدند همه 
پدر همت اهـل آبـاده و كدخـداي روسـتاي     . ماسون شد. آر. پي. ي بود كه در اسايرانيان
  .بودآباد  همت

 پدرمپس از اين زندان، كه با شكنجه و شلاق همراه بود و آثار آن بر پشت پدرم ماندگار؛ 
از زندان، سرپرستي زن و پنج فرزند صغير سرمست خـان   ، تا آزادي برادرشدر هفده سالگي

  . را به دست گرفت) ر و چهار دختريك پس(كلانتر 
   :كنم در اين رابطه، سه سند درج مي

مورخ اولي، حكم سرپرستي حبيب شهبازي است به عنوان قيم صغار سرمست سرخي 
  . پدرم بيست ساله بودزمان در اين . »العموم بدايت فارس مدعي«به امضاي  ١٣١٥آذر  ٨

شكر فارس است كمـي پـس از آزادي   آميز سرهنگ نامجو بر كاغذ ل دومي، نامه تحكم
طبق امريه مقام معظم فرماندهي لشـكر فـارس دامـت    «پدرم كه خانواده سرمست سرخي، 

فوري كوه تُل خنُُك را تخليه و بـه  «ارسال شده،  ملا حاجي بابا ناصرو، كه توسط »العالي عظمه
 ـ . محل تخته قاپوي خودتان، قلعه بگدانه و رخسنه، سكنا بگيريـد  ف و مسـامحه در  البتـه تخل

  . در اين زمان پدرم هيجده ساله بود» .اجراي امر باعث مسئوليت شما خواهد بود
نوزده سـال  پدرم، كه . نامجو است به پدرم ١٣١٤مرداد  ٣سومين سند، نامه عتاب آميز 

  
ت صغار حكم قيمومي ١٣١٥آذر  ٨در . يعني چهار پنج سال ١٣١٦يا  ١٣١٥كنم تا اواخر  تصور مي . ٥٩٩

 . شد خان آزاد بود بايد او قيم صغار مي  اگر مسيح. سرمست خان سرخي به پدرم داده شده
 . ٥٣٦همين كتاب، ص : بنگريد به . ٦٠٠

 .پـي  .اس(پليس جنوب ايـران  ، يريدا سفيفلور: بنگريد به» پليس جنوب ايران«براي آشنايي با 
 .١٣٦٤ران، يخ اينشر تار: انتهر ،كيفشار يه و منصوره جعفريترجمه منصوره اتحاد ،).آر
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اش، را به شيراز ببـرد   ، عموزادهملا حاج مراد ناصروام  خواست طبق سيره عشيره داشت، مي
ات را  نامجو امر كرد كه حق دخالت در امور عشـيره و خـانواده  . اش شود ار اداريو پيگير ك

    :متن اين نامه جالب است. نداري
»٣/٥/١٤  

  حبيب خان شهبازي
خواهيد با خودتان  ايد نزد خود و مي به قرار اطلاع حاج مراد ناصرو را شما برده

ناصرو را به شيراز برديد به  چه حاج مراد دارم چنان به شما ابلاغ مي. به شيراز ببريد
و نيز يك نفر را فوري بفرستيد مشاراليه را نزد اينجانب . شدت مسئول خواهيد بود

    » .نامجو] امضا. [رسيدگي به كار او مربوط به شما نخواهد بود. حاضر نمايد
 كه متمول بودند، چپاول اموال خاندانم،. در شيراز درس خواند پدرم پس از آزادي از زندان

ر شـاپور   . بـود  ١٧/ ٠٨با چنين وضعي معدل گواهينامه شش ساله ابتدايي پدرم . شده بود سـ
تصوير هـر دو را  . گرفت ١٣/ ٧، همين مدرك را با معدل زيست ميريپورتر، كه در ناز و نعمت 

هاي بعد، تا سقوط رضا شاه، پدرم هم به سربازي رفـت و هـم    در سال. صفحات بعد ببينيد در
مالكين  با مؤيدالملك قوامي بر سر مالكيت دارنگان را از سوي خود و ساير خردهدعوي حقوقي 

  . در صفحات بعد اين ماجرا را شرح خواهم داد. با موفقيت به پايان برد
هـا را بـرايم چنـين     آن سـال سرخي، سال  سفيد كهن ، ريشمرحوم حاج شكراالله مرادي

    : كرد ميتوصيف 
وسايل با  ديدند آن را ياناً چادر سياهي مياگر اح. آمدند به كوهمره مي ها امنيه«

هر وقت امنيه . گفتند به جاي چادر، كپر بزنيد مي .كشيدند درون آن به آتش مي
كرد و مقداري از  كرد و ما را جريمه مي اي پيدا مي آمد، بالاخره بهانه مي

. شديم دام و خانه خراب ساله كاملاً بي برد، به نحوي كه يك مان را مي حشاما
برايش . خيلي احترامش گذاشتيم. اي نداشت بهانه. اي به كپر ما آمد يك روز امنيه
هاي  پدر سوخته: موقع چاي خوردن، ناگهان بلند شد و فرياد كشيد. چاي ريختيم

هراسان شديم كه چه جسارتي ! كنيد شما به اعليحضرت همايوني توهين مي! دزد
شما عكس دختر ! ايد؟ لطي كردهدانيد چه غ نمي! عجب: گفت. ايم كرده

منظورش عكس دختري بود كه در نعلبكي نقاشي ! ايد اعليحضرت را سوزانده
    ».به اين بهانه ته ماندة گوسفندمان را گرفت و برد .شده بود

كـت و   رضا شـاهي امنيه  مأمورين ها عكسدر يكي از اين . هايي دارم از اين دوران عكس
در كدامين دوره از تاريخ . اند اند و آنان را به رقص واداشته دهكر سرخيانشلوار مندرس به تن 

امنيـه را در كنـار سـياه چـادر      مـأمورين چنين تحقيري را ديد؟ عكس ديگـر،  توان  ميايران 
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كوهپايـه دلـو   در چـادر  ايـن  محل اتفاقاً، . دهد مي، قبل از به آتش كشيدن آن، نشان سرخيان
  !كند ميتبديلش » شهر باغ«ار به جايي كه امروزه شركت احر است؛ همان

، ايلات و عشاير ايران، پس از يك دهـه  ١٣٢٠با سقوط ديكتاتوري رضا شاه در شهريور 
گرفتند و عمـويم، مسـيح خـان، و    را از سر نشيني  كوچقاپوي اجباري، مجدداً زندگي  تخته

  . پدرم، حبيب خان، به ميان ايل و عشيره خود بازگشتند
، كلانتري كوهمره را بـه دسـت   مسيح خان شهبازيعمويم،  ١٣٢٠بدينسان، از شهريور 

خوانـده   »رئـيس «يك ساختار كهن ايراني است كـه در دوران سـلجوقي    »كلانتر« .گرفت
 طـور  ، كـه بـه  .ش ١٣٣٥اين نهـاد تـا سـال    . نام گرفت» كلانتر«شد و از دوران صفوي  مي

و  ٦٠١هـاي روسـتايي   كايـلات و عشـاير و بلـو   . رسمي ملغي شد، در ايران وجـود داشـت  
» كدخـدا «. بودنـد » كدخـدا «و » كلانتر«هاي ديني داراي  ها و صنوف شهري و اقليت محله

و كـل شـهر داراي   » كدخـدا «در شهرها، هر محله داراي يـك  . بود» كلانتر«نهادي فروتر از 
شـد،   مثلاً، شهر شيراز كه، به جز محله كليميان، به ده محله تقسـيم مـي  . بود» كلانتر«يك 

  . جاي داشت» كلانتر«بود و در رأس آنان يك » كدخداباشي«اراي ده د
يهوديان در درون خود احكام فقـه تلمـودي را   . اي مستقل و بسته بود جامعهمحله كليميان 

در رأس آن خانـدان ملامـد   . دادند كردند و به اين دليل بيگانه را به محله خود راه نمي اجرا مي
خاخام بزرگ كليميان شيراز در دوره ناصري بـود كـه در سـال    رحاميم ملامد  ملا. جاي داشت

ير ملامـد، منشـي    شان، خاخام مه نياي. ملامد خانداني كهن است. به فلسطين رفت. م ١٩٠٦
غرناطه، آخرين شهر اسلامي اسپانيا، را فتح . م ١٤٩٢كه در  همو  ٦٠٢ايزابل، ملكه كاستيل، بود؛

  .كلمب در اين سفر به قاره آمريكا رسيد. نمود كرد و سپس كريستف كلمب را راهي درياها

  
بـه  . بلوك يك واحد طبيعي بـود : معادل دهستان دانست با يك تفاوت اساسي توان ميبلوك را  . ٦٠١

. كردنـد  مـي  هويـت بود كه مردم روستاهاي آن منطقه خود را با آن تعيـين   اي منطقهديگر،  عبارت
بـه  و  ها سدهطي  هويتين تعيين ا. ، هستند»سياخي«كه اهل سياخ، يا  دانستند مي، اهالي سياخ مثلاً

واحـد  » بلوك«تا دوره قاجاريه . ارتباطات جغرافيايي و قومي و خويشاوندي شكل گرفته بود دليـل 
بـه  در تقسيمات كشـوري دوران پهلـوي،   . طبيعي تقسيمات كشوري در مناطق روستايي ايران بود

، در برخـي  سـالاران  ديـوان سـط  تو» حاكميت از بالا«عدم شناخت از سرزمين پهناور ايران و  دليل
مصنوعي تجزيـه شـده يـا     طور بهمنطبق نشد و واحدهاي طبيعي محلي » بلوك«با » دهستان«موارد 

اين فرايند پس از انقـلاب تـداوم يافـت و در برخـي مـوارد      . واحدهاي غيرطبيعي ايجاد شده است
 .تر شد و معضلات فراواني آفريد وخيم

  .٣٤، ص ٢ج زرسالاران، شهبازي،  . ٦٠٢
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، جعفر خان زنـد در زمان حكومت .) م ١٧٨٥./ ق ١٢٠٠( ميرزا محمد كلانترپس از فوت 
قرار گرفت و ايـن امـر، بـه جـز برخـي مقـاطع        خاندان قوامكلانتري شهر شيراز در دست 

هاي صفوي و زنديـه،   در دوران. كوتاه، موروثي شد و در تمامي دوران قاجاريه تداوم يافت
طـور   در ايـن بـاره بـه   . اين ساختار خودويژه ايراني سرشتي دمكراتيـك و انتخـابي داشـت   

  . ام مشروح سخن گفته
. كلانتري عمويم مورد تأييد دولت تهران و مقامات كشوري و لشكري استان فارس بـود 

ا در كـوهمره  نه تنه ـ ١٣٢٠هاي بحراني و پرتنش پس از شهريور  در سال كلانترمسيح خان 
العـاده، فراتـر از كـوهمره     سرخي و سياخ انضباط و امنيت برقرار كرد، بلكه محبوبيتي فـوق 

دارانه او مشهور اسـت   هنوز سلوك مردم. سرخي، در بسياري از مناطق فارس به دست آورد
ويـژه   حتي در ميان مردم كـوهمره جـروق و سـاير منـاطق همجـوار كـوهمره سـرخي، بـه        

. تا گناوه و ساير بنادر بوشهر كه با كوهمره مراوده داشـتند ) جره(شبند و گره گرمسيرات فرا
اش شـد    قلعـه سپرده بود اگـر كسـي وارد   . بود ريچيدر روستاي اش  اش قلعه مقر كلانتري

در . بمانـد هـا   و مـاه جو از او نداريد شايد بخواهد بـه دليـل تنگدسـتي روزهـا      و حق پرس
قلعـه  هـا،   در ايـن سـال  . ها نفر حضور داشـتند  اش هماره ده هاش باز بود و بر سر سفر خانه

  . او نيز چنين وضعي داشتبود و  دارنگانپدرم در 
تعلـق   سـرخي طايفه بگـي  از جانب مادر به او . بلاعقب بود، مسيح خان كلانترعمويم، 

بود  جمعه) مزارع(مزير و سرمست خان كلانتر، دختر ر مسيح خان ، مادجهان بي بي. داشت
زائر ملك هادي نياي خانداني است . رسيد بگي مياز طايفه  زائر ملك هاديبه كه تبارش 
. شـهرت دارد  زار هـادي ملكـي  اين خاندان بـه  . است خانوار ٢٠٠شامل بيش از كه امروزه 

عبدالحسـين، در دوره دوم حكومـت فرهـاد ميـرزا     ) مـزارع (نام مزيـر   برادر مزارع جمعه، به
  . فته شدمعتمدالدوله گچ گر

يـك  زمان در آن . در چهل و شش سالگي درگذشت ١٣٣٥در شهريور االله شهبازي  مسيح
اي نيم ساعته پخش كرد كه مـتن پيـاده    راديو تهران بمناسب درگذشت او برنامه. ساله بودم

در چنارفاريـاب دفـن   ) س(شـاهزاده حسـين   او را در آرامگاه  وصيتشطبق  .شده آن را دارم
امام  از خويشان نزديك) س(شاهزاده حسين . زاده كوهمره است ترين اماماين معتبر. كردند
احمد بن كه منجر به فرار ، در كوهمرههاشم  است كه در جريان كشتار كاروان بني )ع(رضا 

و شـهادت وي در ايـن   به شيراز ، )ع(، پسر بزرگ امام موسي كاظم )س( موسي شاهچراغ
اش را  بـود كـه جنـازه    وصيت كردهخطاب به من  پدرم. شد، در بين راه به قتل رسيدشهر 

در  .ندادندجنازه را . دفن كنم) س(درش در شاهزاده حسين و در كنار قبر برا تحويل بگيرم
   .ندكردش در گورستان دارالسلام شيراز دفندر تاريكي و به سرعت همان سحرگاه تيرباران 
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  . ش ١٣١١شهادت در ، .ش ١٣٠٩سرمست خان كلانتر در تير  عمويم



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                             ٦٩٠  

  
 

  
  

  نامدار خان سلطاني، سرمست خان كلانتر، نايب عيدي محمد شكفتي، : از راست
  .)ش ١٣٠٩تير (مسيح خان شهبازي 
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  ، مسيح خان شهبازي،)ايستاده(حاج نامدار خان سلطاني، ملا عبدالحسين جانبازي : از راست
  .)ش ١٣٠٩خرداد (، حاج جهانزير رحماني )دهايستا(ملا مهرعلي رحماني، ناشناس 
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  ها، كوهپايه دلو مأمورين تخته قاپوي رضا شاهي در مقابل چادر سرخي
  )شهرهاي شركت احرار فارس محل كنوني باغ(
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  . اند ه رقص شدهمأمورين امنيه رضا شاهي، سرخيان در لباس جديد مجبور ب
  توان چنين تحقيري را ديد؟ در كدامين دوره از تاريخ ايران مي
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  . به موجب اين حكم پدرم در بيست سالگي قيم صغار مرحوم سرمست خان، عمويم، شد
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  !ييلاق خود در كوه تل خنك را تخليه كنيد: دستور سرهنگ نامجو به پدرم
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  !ها ربطي به تو ندارد امور سرخي: سرهنگ نامجو به پدرمآميز  نامه تحكم
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    ١٧ /٠٨تصديق شش ابتدايي پدرم با معدل 



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                             ٦٩٨  

  
 

  
  
  

  
  

  ١٣/ ٧تصديق شش ابتدايي سر شاپور ريپورتر با معدل 
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  ١٣٢٩خرداد  ١٨نمونه حكم كلانتري عمويم، 
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اعلام رضايت 
كدخدايان بلوك 
سياخ و دارنگان از 
عمويم، به امضاي 
مشهدي نگهدار 

هيزكار كدخداي پر
باب ايور، عوضعلي 
نامور كدخداي 
ايور، غلامعلي 
بهادري كدخداي 
دره، احمد دهقان 
كدخداي فورجان، 
نوراالله زارع 
كدخداي خاركان، 
راه خدا منوچهري 

االله   و مشهدي زمان
عابدي كدخدايان 
  كدنج، 
مشهدي نورعلي 
كدخداي ريشكان، 
محمدطاهر 
اسفندياري و 
غلامحسين 

دخدايان سلطانفر ك
  . دارنگان
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   ١٣٢٠هاي  در سال) اسب سوار بر(عمو و پدرم 
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   ١٣٢٠هاي  پدرم در سال
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  عمويم، مسيح خان، در اواخر عمر

  ايستاده كه تفنگچي محرمش بود ) خاوري(در پشت سر او مشهدي خانمحمد مسقاني 
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  ) س(زاده شاهزاده حسين  سنگ قبر عمويم در امام
    )روستاي چنارفارياب، كوهمره سرخي (
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اير فارس، در مناطقي كه هنوز زندگي عشاير پـا بـر جـا و    عش. ش ١٣٣٠هاي  در سال
تبـديل   جنـوب  ٥سـپاه  بودند كه بعداً به  فارس ٦لشكر  گسترده بود، تحت پوشش نظامي

سرلشـكر   ١٣٣١و در سـال   سرلشـكر معتضـدي  فرمانـده لشـكر فـوق     ١٣٢٩در سال . شد
  . جنوب شد ٥اه فرمانده سپ سرلشكر اسماعيل رياحي ١٣٣٤در سال . بود محمدتقي مجيدي

واحد عشاير را متمايز كرده و در رأس هر واحد يـك سـرهنگ يـا     ٩فارس  ٦در لشكر 
ايـن   ١٣٣١در خرداد . شدند خوانده مي» افسر اطلاعات عشايري«سرگرد گذارده بودند كه 

    : واحدهاي نه گانه عشايري فارس و افسران مربوطه عبارت بودند از
  دره شوري هت طايفافسر اطلاعا    نبوي  ٢سرهنگ . ١
  فارسيمدان هافسر اطلاعات طايف  پيروزمند ٢سرهنگ . ٢
  عليا افسر اطلاعات بويراحمد  حكيميان ٢سرهنگ . ٣
  كشكوليه افسر اطلاعات طايف    آريا ٢سرهنگ . ٤
  افسر اطلاعات عرب و باصري    احياء ٢سرهنگ . ٥
  افسر اطلاعات دشمن زياري و ممسني    سرگرد پارسيون. ٦
  سرخي هافسر اطلاعات كوهمر  سرباز وطن سرگرد. ٧
  عمله هافسر اطلاعات طايف    سرگرد مولوي. ٨
    شش بلوكيه افسر اطلاعات طايف    سرگرد سپانلو. ٩

مـرداد   ٢٨تـا كودتـاي    ١٣٢٠هـاي پـس از شـهريور     در سالويژه پدرم،  ، بهپدرمعمو و 
خـوانين و  ي از ، مانند بسياري از سران ايلات و طوايـف غيرقشـقايي و حتـي برخ ـ   ١٣٣٢

خسـرو  و  ناصر خان، در جبهه مقابل كشكوليفريدون و  الياس خانبزرگان قشقايي، مانند 
ناصر خان ، ١٣٢٠پس از شهريور هاي  در سال ٦٠٣.بودندالدوله،  ، پسران صولتخان قشقايي

تهــران و حشرونشــر بــا بــه تــأثير از دوران اقامــت و تبعيــد در و خســرو خــان قشــقايي، 
ايشـان  . انـد  الرقاب همه ايلات جنوب كردند مالك تصور ميرافي پايتخت، هاي اش خاندان

، اعم از قشقايي و غيرقشـقايي، داشـتند   را تمامي ايلات و طوايف فارسبر داعيه رياست 
 هـاي  اين امر در شيوه نگارش نامـه . كه عملاً به معني حاكميت بر سراسر خطه جنوب بود

كـه  » معتمدالسـلطان «لقب . ، كاملاً نمايان استبه عمويم، مسيح خان ناصر خان قشقايي
به دليـل ايـن   . براي عمويم به كار برده نيز جالب است؛ يعني من سلطانم و تو معتمد من

  
 .٣٩٨براي شناخت سران ايلات و عشاير فارس در آن زمان بنگريد به عكس ص  . ٦٠٣
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آنان در تعارض با ايـلات  ويژه در خسرو خان در اوج بود،  خلق و خو و شيوه نگرش، كه به
 ١٣٢٥ مـرداد  ٥و خـان در  كار به جايي رسيد كـه خسـر   .و طوايف غيرقشقايي قرار گرفتند

از جلـوي سـاختمان فرمانـداري    ، رئيس ايل باصري، را در شهر شيراز محمد خان ضرغامي
  . او را در اردوي خود زنداني كردنظامي ربود و حدود هشتاد روز 

كلانتري منطقه را به دسـت داشـت، و پـدرم، كـه در      ريچي، كه در مسيح خانعمويم 
رغم تمايل شديد ناصر خان،  بهو با برادرش همكاري؛  ردك زندگي و كشاورزي مي دارنگان
سـرهنگ حسـنعلي   ، كـه بـه قتـل    )١٣٢٢تير  ١١-٦( سميرمنيروهاي نظامي سلاح  در خلع
بـا هـيچ منطقـي    كشتار سـميرم  . انجاميد، شركت نكردندگناه  نظامي بي اي و عده شقاقي

خـونين نيروهـاي    سـلاح  تنها هدف ناصر خان و خسرو خـان از خلـع  . قابل توجيه نيست
ناصر . و بس خودنوپاي ارتش در سميرم گردآوري سلاح و مهمات بود براي تحكيم اقتدار 

 ٦ر اين نامـه، مـورخ   د. كنم هاي متعدد به عمويم نوشت كه يك نمونه را ذكر مي خان نامه
    : لحن ناصر خان آمرانه است، ١٣٢٢فروردين 

»٦/١/٢٢  
  معتمدالسلطان مسيح خان شهبازي

ام كه با تفنگچيان خود حركت كرده بياييد  كداً چندين فقره دستور دادهمن مو
به وصول اين دستور يك دقيقه تأخير . كنم نرسيده است تصور مي. نزد من باشيد

يك . نشود و با كليه تفنگچيان خود حركت كرده در موك به من ملحق شويد
م كه لازم به صميميت و خدمتگزاري شما را اطمينان دار. ساعت غفلت نشود

فقط چند نفر براي . توضيح نيست و محبت قلبي من را هم ايمان داشته باشيد
  .باني آن حدود بگماريد، با بقيه حركت كرده بياييد ديده

    »محمدناصر قشقايي
رومار شد و ناصر خان قشون سميرم تا. هاي ناصر خان اعتنا نكردند به نامهعمو و پدرم 

برايش نوشـت و از غنـايم   با آب و تاب ماجراي اين تاراج را  دل عمويم» سوزانيدن«براي 
    . اين بار لحن دوستانه است. خود، با اغراق، سخن گفت

»٢١/٤/٢٢  
  معتمدالسلطان مسيح خان شهبازي

معهذا، خلاصه جنگ را . ايد اخبارات سميرم را البته تاكنون اطلاع پيدا كرده... 
ر سميرم و ستون اعزامي كه از اصفهان ستون متمركز د. نويسم براي اطلاع شما مي

آمده بالغ بر سه هزار و پانصد نفر بوده، پس از  براي كمك به ستون سميرم مي
اند و سه هزار و پانصد قبضه  بيست و چهار ساعت جنگ مجبور به تسليم شده
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شماري مسلسل سنگين و سبك و  تفنگ و شش عرابه توپ بزرگ و تعداد بي
ها فشنگ به غنيمت  و تانك و كاميون سربازبر و مليونچندين دستگاه زره پوش 

  ... محض اطلاع نوشتم. نيروهاي قشقايي درآمده
      »محمدناصر قشقايي

نيز همراهـي نكردنـد و كـوهمره را از ايـن غائلـه كنـار       » نهضت جنوب«عمو و پدرم با 
موازنه با  براي ايجاد ،بريتانيا و آمريكاهاي  شورشي بود كه دولت» نهضت جنوب«. كشيدند

ناصر خان و خسرو خان و . به پا كردند ،در آذربايجانو فرقه دمكرات اقتدار اتحاد شوروي 
، چهـار پسـر   )سـن به ترتيب به ترتيب اهميت نه ( محمدحسين خان و ملك منصور خان

دو . خواستار اعطاي خودمختاري به فارس شـدند  ١٣٢٥در شهريور الدوله قشقايي،  صولت
كـه در   حـزب تـوده  : مقابلـه كردنـد  بـرادران قشـقايي   » نهضت جنوب« بانيروي ناهمگون 

» جنبش غارتگرانه عشـاير جنـوب  «از  ،كرد مي توهين به شدت هاي خود به عشاير  اطلاعيه
گرانه رضا شاه عليه عشـاير   هاي سركوب سياسترفت كه  پيش ميجا  برد و تا بدان  مينام 

    : نوشت ميكرد و   ميرا توجيه 
ايران كه در دوران ديكتاتوري رضا خان طبق مقتضيات آن  عشاير جنوب«

قمع گشته بودند، بعد از  و سلاح و قلع زمان و سياست خاص امپرياليسم خلع
طبق سياست جديد امپرياليسم مورد حمايت اربابان نفت و  ١٣٢٠شهريور 

    » .نشانده ايران واقع گشتند هاي دست دولت
حـزب  ، مجتهد مقتدر شيراز و رهبـر  )الهاشمي حسيني( سيد نورالدين شيرازي االله آيتو 

   ٦٠٤».تحت هيچ پرنسيبي نيستند«خواند كه  مي» ولگردهايي«، كه برادران قشقايي را برادران
اي استراتژيك است و محل گذر بخش مهمي از ايل قشـقايي در كـوچ    كوهمره منطقه

يراز مشـرف اسـت و   جنگلي پهناور و تسخيرناپذير فـوق بـر ش ـ   -جبال كوهستاني. ساليانه
بدينسان، تلاش برادران قشقايي بـراي  . اقتدار نظامي در كوهمره يعني سلطه بر شهر شيراز

. هاي خونيني درگرفـت  جنگ. استيلا بر كوهمره آغاز شد و ستيز خسرو خان با عمو و پدرم
بدينسـان، آنـان در جبهـه    . عمو و پدرم ناچار بودنـد از حمايـت ارتـش برخـوردار شـوند     

ي ايلات و عشاير غيرقشقايي قرار گرفتند كه در مقابل حاكميت بـرادران قشـقايي   غيررسم
كه آنان در زير فشـار   اينرغم  به. اين جبهه ناهمگون بود. كرد بر خطه جنوب ايستادگي مي

  
   . ، بدون تاريخمهر ايزدالعاده  فوق . ٦٠٤
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رغم پيوند خسـرو خـان بـا جبهـه ملـّي و دولـت و شـخص دكتـر          خسرو خان بودند، و به
يادداشـت كوتـاهي از عمـويم    . رداد حمايت نكردنـد م ٢٨كودتاي عمو و پدرم از مصدق، 

    : دارم كه از ريچي به پدرم در دارنگان نوشته
وسيله دكتر شايگان فوراً بدهيد  تلگراف تبريكي به جناب دكتر مصدق به«

مخابره، پشتيباني مجدد بيست هزار نفر نفوس كوهمره و طوايف سرخي از دولت 
ممكن است نورچشمي سلطانفر را چند . نمائيدخيلي زود اقدام . ملّي اعلام داريد

دوست و آشناها . بيدار كارها باشند ٦٠٥روزي در شيراز بفرستيد باشند و با اعتماد
    ».لازم استخيلي . را ببينند كه ما بايد چه بكنيم

و شكسـت كودتـاي اول و دسـتگيري    اسـت   ١٣٣٢مـرداد   ٢٦به متعلق يادداشت اين 
  . رمبه و سپس نصيري و فرار شاه به بغداد 

فـارس مرتـب    ٦ستاد لشـكر   ١٣٣٢تير  ١١دهد از  اسنادي در دست دارم كه نشان مي
. شـدند  آوردنـد و حاضـر نمـي    كرد و اين دو بهانـه مـي   عمو و پدرم را به شيراز احضار مي

است به امضاي سرهنگ سـتاد زهـدي رئـيس     ١٣٣٢مرداد  ٢٨آخرين نامه دقيقاً به تاريخ 
  . فارس ٦ستاد لشكر 

، ناصر خان و خسرو خان قشقايي از ايران تبعيد شـدند  ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از كودتاي 
دو سه سـالي بـه جنـگ قـدرت بـا سـپهبد       . در آمريكا و آلمان بودند) ١٣٥٧(و تا انقلاب 

فشـار بـر   باز  ١٣٣٥محمدرضا شاه گذشت تا سرانجام از سال ديكتاتوري زاهدي و تثبيت 
 ٥فرمانـده سـپاه    سرلشكر اسـماعيل ريـاحي   ١٣٣٤سـال   در اواخر. عشاير جنوب آغاز شد

. سـلاح عشـاير را اعـلام كـرد     فرمـان خلـع  كمي بعد شد و ) فارس سابق ٦لشكر (جنوب 
 ١٣٣٦اطلاعيه او را منتشر كرد كه تـا اول فـروردين    ١٣٣٥ارديبهشت  ١٨در كيهان روزنامه 

در اول تيـر ريـاحي   . هـاي خـود را تحويـل دهنـد     به عشاير جنوب فرصت داده بود سلاح
كـه   داد مـي ايـن مصـاحبه نشـان    . سـلاح بـود   اي كرد كه مضمون آن فراتر از خلع مصاحبه

سركوب عشاير فارس را در پيش گرفته است؛ همان سياستي كه حكومت پهلوي باز سياست 
  

فوت كرد، بسـيار مـورد    ١٣٨١بهمن  ١٠مرحوم كمال اعتماد، كه در . كمال اعتماد، منشي پدرم . ٦٠٥
هدي صدرزاده چنـد  م. پسر خواهر مهدي صدرزاده جهرمي بود. علاقه و اعتماد پدرم و منشي او بود

. مجلـس بـود   رئـيس  نايبداشت،  به دستدوره متوالي، كه سردار فاخر حكمت رياست مجلس را 
كه از عمو و پدرم موجود است توسـط اعتمـاد گرفتـه     هـايي  عكستمام  تقريباً. عكاس ماهري بود

 . شده
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ريـاحي در ايـن    .انجاميد ١٣١١رضا شاه دنبال كرد و به نابودي خاندان من در سال  تر پيش
    :گفتمصاحبه 

رسانم كه دوران خودسري و  نام فرمانده نيروي جنوب به اطلاع مي امروز من به«
و  ٢٥تا  ٢٠هاي  الطوايفي پايان يافته و ديگر امكان ندارد وقايعي مانند سال ملوك

كنم كه دوران  من با اعتقاد و ايمان ضمانت مي. در اين استان روي دهد ٣٢سال 
اين حرف قابل قبول نيست ... يد نخواهد شدالطوايفي تجد خودمختاري و ملوك

اين . كه چند نفر خان دور هم جمع شده و با تمايل و اراده دولت مخالفت نمايند
تواند عليه نيروهاي انتظامي  حرف را از من بشنويد و قبول كنيد كه ديگر خان نمي

ن بيست ميليو] فارس[امسال دويست هزار نفر مردم عشاير ... به مقاومت برخيزد
وانتقال دادند در صورتي كه يك گوسفند پوزه به زمين نزد و  گوسفند را نقل

اين موضوع به واسطه فداكاري افسران و سربازان به . ناراحتي و شكايتي ننمود
    ٦٠٦»...وجود آمده

با نگاه امام خميني؛ كـه   كرد ميعشاير فرق  سرانخصومت ژرف و كينه غيرمنطقي با اين 
و » ذخيـره اسـلام  «پاپي، عشـاير را  طوايف به تلگراف سران ايلات و  ، در پاسخ١٣٤١در آذر 

در حقيقت شما آقايان ذخيره اسـلام و از جنـود امـام زمـان     «: ندخواند» )ع(جنود امام زمان «
 .نمائيـد  السلام هستيد كه در مواقع مشكلات همقدم با روحانيت و براي حل آن اقدام مـي  عليه

اين ديدگاه امام در زمـان شـروع    ٦٠٧».قايان عزيز نازل فرمايدخداوند بركات خود را به شما آ
   .، آغاز شد١٣٤١قيام پدرم است كه اندكي بعد، از اول دي 

ساير مناطق عشايرنشين  سرآغاز فشار شديد بر مردم كوهمره وسرلشكر رياحي مصاحبه 
. يـد آورد واپسين قيام عشاير جنوب ايران را عليه حكومت پهلـوي پد كه سرانجام  فارس بود

  . داشت به دستپدرم رهبري اين قيام را در كوهمره 
  دشمنان پدرم چه موجوداتي بودند؟ 

را  ترين خصـومت  ، دو تن از اين دشمنان، كه بيشاسداالله علماز كساني چون صرفنظر 
اسماعيل دادند، و پس از شهادت او اموال ورثيه صغيرش را به تاراج  ،عليه پدرم بروز دادند

  . بودند بدالعظيم وليانعو  رياحي
آجودان  سرگرد عبدالعظيم وليانجنوب،  ٥در دوران فرماندهي سرلشكر رياحي بر سپاه 

  
 . ١٣٣٥اول تير كيهان،  . ٦٠٦
 . ٩٨، ص ١، ج ١٣٧٩، )ره(مام خميني تنظيم و نشر آثار ا مؤسسه: ، تهرانصحيفه امام خميني . ٦٠٧
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به شـدت اخـاذي   . رفتندولي با جيب پر از شيراز بدنام وليان رياحي و . اش بود كاره و همه
آنـان  . نـد اخلاق و زنباره نيز بود بي. از مالكين و سران طوايف وجوه هنگفت گرفتند. كردند 

  . را افسر انتظامات كوهمره كردند كه مردم را به ستوه آورد سروان خالصينام  فردي به
 يسپهبد اسماعيل ريـاح  .رياحي و وليان همين رويه را در وزارت كشاورزي ادامه دادند

 سرگرد عبـدالعظيم وليـان  شد و  حسنعلي منصورو سپس  علماسداالله  وزير كشاورزي دولت
ريـاحي  . هـاي انتظـامي و امنيتـي    أمور ارتباط وزارت كشاورزي با دسـتگاه بازرس ويژه و م

هايش بود، مـديركل بازرسـي وزارت كشـاورزي     گيري اندكي بعد وليان را، كه واسطه رشوه
در سـال   .معاون وزير و سرپرست سازمان اصلاحات ارضي ،١٣٤٣در اوائل كرد و كمي بعد، 

وزارت اصـلاحات ارضـي و   «نـام   شد به مستقل اي سازمان اصلاحات ارضي وزارتخانه ١٣٤٦
بود همانگونه كه اولين رئيس سازمان اصلاحات ارضـي   وليان اولين وزير آن .»تعاون روستايي

فعال، مطيع، در مقابل زن «: ه استدر اين زمان ساواك وليان را چنين توصيف كرد. نيز بود
   ٦٠٨».گو دروغانداز و  هم ضعيف، حرّاف، شارلاتان و بددهن، پشت

رشد كرد و از طريق اخاذي و رشوه ثروتمند شـد تـا    سالاري پهلوي وليان در هرم ديوان
آن زمـان   پانصـد هـزار تومـان   ) ١٣٥٣ارديبهشـت  (در يك مجلس قمـار  جا كه فقط  بدان

سـند  . ه بـود به آمريكا انتقال داد چهار ميليون دلاروي در اين زمان تنها در يك سفر . باخت
    : دهد را نشان مي ليانوزير شخصيت حقير 

] كند مي[وليان را احضار ] هويدا[وزير  آقاي نخست] ١٣٥٥[ ٣٥/ ٢/ ٧ظهر روز «
ياد شده شروع به گريه و زاري كرده و اظهار . اي تغيير كرده: گويد و به او مي

برادر و ] و[كار كنم چون متكفل مخارج مادر  پولي چه با اين وضع بي: دارد مي
وزير [وزير از اصفيا  آقاي نخست. محلي براي تأمين معاش ندارم باشم و فاميلم مي

خواهد كه وليان را دلداري دهد لكن به وزير سابق تعاون و امور  مي] مشاور
اي،  ميليون ريال فروختهسي و پنج ت را ا ام زمين شمال شنيده: گويد روستاها مي

     ٦٠٩»ديگر اين گريه و زاري چيست؟
البته به خانه نرفت، بـا حمايـت    رفت، تعاون و امور روستاها وليان از وزارتزماني كه 

شد، شعر التوليه آستان قدس  خراسان و نايباستاندار  ١٣٥٣ارديبهشت  ٢١اسداالله علم در 

  
 . ٢٩، ص روايت اسناد ساواك عبدالعظيم وليان به . ٦٠٨
 . ٢١٦-٢١٥همان مأخذ، صص  . ٦٠٩
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  : پخش شدهاي وزارتخانه  نامه در ساختمان بزير به صورت ش
  وليان رفت و فواحش همه گيسو كندند

  ندفاسقان از پس و از پيش همه مو كند
  جاكشان از غم عزلش به سر و سينه زدند

  زلف و ريش از سر و رو، موي ز ابرو كندند
  آذر و عاليه و زهره و زهرا و زري

  دربدر، خاك به سر، جامه خود را كندند
  يحاجب پرده و مسئول سراي سرّ

  جيب خود را ز مواريث حرم آكندند
  آن كساني كه بخوردند ز خوان يغما

  خود از پا كندند له از كله و نعلينكُ
  واعظ و محتسب و لوطي و قطاع طريق

  از غم چينه ديرينه دل از جا كندند
  زال محمد چو شنيد اين خبر از اهل حرم
  جملگي ناله كنان خاك به سر افكندند
  اشك تمساح همي ريخت به وقت رفتن
  صنف قواد در اين معركه غوغا كردند

  اهل مشهد چو شنيدند صفير دژخيم
  طرش جهد و تقلا كردندبهر دفع خ

  كه نوميد شدند از ثمر كوشش خود چون
  ٦١٠در حريم رضوي قصد مصلا كردند

مقامـات  اي از  عـده و وليـان  فرمانداري نظامي تهران، به دستور شاه،  ١٣٥٧آبان  ١٧ در
كـه  ، وليان، ١٣٥٧بهمن  ٢٢و  ٢١روزهاي در حوادث . بدنام حكومت پهلوي را زنداني كرد

آمريكا رفت و در شـهر  ارتش بستري بود، گريخت و به  لبي در بيمارستانبيماري قدليل به 
، بـه يكـي از   تـر  به طمع دريافت بهره بيشاو نقدينگي كلان خود را، . ساكن شدواشنگتن 

با شنيدن خبر ورشكستگي بانـك فـوق    ١٣٧٣در سال . ايرانيان مقيم آمريكا سپردهاي  بانك
  . و قرباني چنان حكومتيشد موجوداتي ر چنين گرفتاپدرم  .مرددچار ايست قلبي شد و 

  
 . ٢٤٦-٢٤٥همان مأخذ، صص  . ٦١٠
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   ١٣٣١واحدهاي مهم عشايري فارس در خرداد 
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  نامه ناصر خان قشقايي به عمويم، مسيح خان شهبازي 

   ١٣٢٢فروردين   ٦ ، براي پيوستن به او و شركت در جنگ سميرم
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  گزارش جنگ سميرم و غنايم ان 

   ١٣٢٢تير  ٢١، شهبازي نامه ناصر خان قشقايي به مسيح خان
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   ١٣٢٥شهريور  ٢٩اعلاميه برادران قشقايي، 
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   ١٣٢٥اعلاميه حزب توده عليه برادران قشقايي، شهريور 
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  ١٣٣٢مرداد  ٢٦، يادداشت عمويم، مسيح خان، از ريچي به پدرم، حبيب خان، در دارنگان
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  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ا ت ١٣٣٢تير  ١١احضار عمو و پدرم به ستاد لشكر فارس، از 
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  ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٣٢تير  ١١احضار عمو و پدرم به ستاد لشكر فارس، از 
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  سلاح عشاير فارس  خلع: مصاحبه اول سرلشكر اسماعيل رياحي
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  مصاحبه دوم 
سرلشكر اسماعيل 

  :رياحي
  سركوب عشاير فارس 
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  به سپاه جنوب  ١٣٣٨احضار پدرم در دي : هاي ضد عشايري ادامه سياست
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